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  » هادي افشارساوجبلاغي«
  را بشناسيدبرون مرزي رژيم  هاي شخصي لباس شبكه از

  يا دگرديسي عبرت انگيز به يك لومپن پاسدار؟ !“فرمانده افشار”
  

  
  

سـكوت و   يـك دهـه   بعـد از و  تگي شبكه توابان تشنه به خون،است كه پس از افشا و سرشكس مزدوري ساوجبلاغيهادي افشار
  .انتقال يافته است جبهه عقبي به جبهه جلويي از ،اطلاعات آخوندهاخوابيدن در آب نمك 

) سـعيد شاهسـوندي  (با شاگرد جـلاد اويـن   همراه  )با نام مستعار سعيد جمالي(اين مزدور گشتاپوي عمامه دار بر آن است كه از
  . عرضه كند تحت عنوان اعضاي پيشين مركزيت مجاهديني دوقلوهاي
و  »به اتمـام رسـيد   ٦٠خرداد سال٣٠ در ]مجاهدين[حيات سياسي اين جريان« :ودش مي نويسدخساوجبلاغي افشار كه هرچند

امـا   تبليغات و بلوف و حتي اسم گذاري هاي دروغين توصيف مي كنـد،  تمام مبارزات مجاهدين را ،هرچند كه در دنياي مجازي
مجمـع آدمكُشـان حرفـه اي    (واك و انجمـن عـدالت  از جمله اينترلينك، پژ ،سايتهاي زنجيره اي اطلاعات آخوندهاكريم قصيم و 

تا با اين بازارگرميهـاي مسـخره،    كنندمزيّن  “فرمانده افشار“با لقب اصرار دارند او را  ،)مجاهدين كشتاربراي  گشتاپوي آخوندي
بمبـاران بـه    مزدور حقيري كه پس از اخراجها و اعلام بريدگيهاي مكرر، دهسال پيش در جريان جنـگ و  .گرانتر به فروش برسد

طور قطعي و نهايي به مبارزه و مقاومت پشت كرده و خواستار تحويلدهي خـود بـه نيروهـاي آمريكـايي شـده و اكنـون پـس از        
  .روي آورده استباز نشخوار عفن ترين هرزه دراييهاي مأموران بدنام گشتاپوي آخوندي به » به فرموده«سال١٠

هادي افشار با اسـم مسـتعار سـعيد     لومپن پاسدارت را كه اراجيف و لجن پراكنيهاي ذيلا نمونه هايي از سايتهاي وزارت اطلاعا 
   :منتشر و تبليغ كرده اند، ملاحظه ميكنيدحلوا حلوا كردن خود اين مزدور،  باجمالي را 
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نـامعلوم اسـت و    اشـرفي  گروگان٧سرنوشت  هنوز كه حالي در ،٩٢شهريور١٠در فياشر مجاهد٥٢ عام قتل از بعدبه اين ترتيب، 
 خيانـت  و شناعت صحنه كشور ديگر دومين ماه خود را به پايان مي رساند، جلوداري ٥اعتصاب غذاي جانكاه در زندان ليبرتي و 

. يري كه او طي كرده است آشـنا هسـتند  اغلب مجاهدين از ديرزمان با وضعيت و مس كه شده واگذار پاسدارياز جانب وزارت به 
اكنون با لجن پراكني هاي تكراري و بيدريغي كه به وضوح پيداست از منابع اصلي ياوه گوييهاي تواب ايرج مصداقي بوده اسـت،  

جاده صـاف كـردن بـراي حمـلات و      براي شستن چنگالهاي خونين مالكي و به عبث مي كوشند ارتجاع وزارت و سپاه پاسداران
اسناد و حقايق زيرين مي توان با نگاهي به  ،اما در پسِ باتلاق دروغ و دغل آخوندي. لااقل كوره راهي باز كنند ،رهاي بعديكشتا

اما در آزمايشهاي سخت  ،واقعيت، دگرديسي تلخ و عبرت انگيز فردي است كه روزگاري با مجاهدين بوده. دريافت واقعيت امر را
  . ون مرزي رژيم تبديل شده استبه يك لومپن پاسدار بر ،روزگار

  …خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان
 به حال خود رها مي شوند ،آيا مردمان گمان كرده اند كه وقتي مي گويند ايمان آورديم«: سوره عنكبوت در قرآن آمده است در
مبارزاتي  و انواع داعيه هاي آرماني و(ندهمانا ما كساني را هم كه قبل از ايشان بود )حال آنكه(به آزمايش كشيده نمي شوند؟ و و

  .»رزيدند و آناني را كه كذب آوردندبه آزمايش كشيديم تا خدا بارز كند آناني را كه صدق و ،)داشتند
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  ١٣٧٠مهرماه  –مسئول نهاد سوگند با ردة  –١ سند شمارة
  
  

  
  
  

در  نفر ديگر و سپس١٩همراه با  ٦٣اسفند پايان در نقلاب ايدئولوژيك دروني مجاهدينجريان ادر هادي افشار ساوجبلاغي 
 قرار بود، با مركزيت سازمان متفاوتكاملا  كه اجراييدر رده مركزيت  به طور آزمايشي ،نفر ديگر٢٥همراه با  ٦٤خرداد٣٠

  . گرفت
 .ار گذاشته مي شودكنماه از مناسبات مجاهدين ٣به مدت  ٦٦از جمله در سال و عدم صلاحيت اين فرد احراز ،در سالهاي بعد

   .خوردميسوگند  ،عنوان مسئول نهاد هب، ١٣٧٠در مهر ،سال ٣و بعد از  دوباره به عنوان هوادارپذيرفته مي شود ٦٧در سال
در پنجمين گسترش شوراي ملي  ٧٤در پائيز سالمعاون مسئول بخش سوگند خورده و عنوان  بهبار ديگر  ٧٢وي در مرداد
مي معرفي  ،عضو كميسيون مالي و تداركاتعنوان  به و شدندري است كه به عضويت شورا پذيرفته نف٧٤در شمار  مقاومت ايران

به ارتش  مجدد اعزام به عراق و پيوستن مصرانة درخواست ،درحالي كه در فرانسه اقامت داشته ١٣٧٥سپس در بهمن .شود
  .دهدآزاديبخش مي 
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  ١٣٧٥همنب در آزاديبخش ارتش به پيوستن درخواست - ٢ سند شمارة
  
  

  
  
  

  خدا بنام
  و

  مريم و مسعود بنام
 ارتـش  در خـدمت  بـراي  منطقـه  بـه  اعـزام  تقاضـاي  افشار هادي اينجانب خميني، ضدبشري و پليد رژيم سرنگوني به ايقان با و

  .هسـتم  ملتـزم  ايـران  ملـي  آزاديـبخش  ارتش انضباطي نامه آئين به وجودم تمام بااّ طبع و ،دارم رژيم سرنگوني تا را آزاديبخش
  .سازد نصيبم را رهبري اين ركاب در شهادت سعادت انمنّ خداوند تا باشد

  
  منا لتقبّ ناربّ

٢٧/١١/٧٥  
  امضا - افشار هادي
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  ١٣٧٥اسفند  -مجدد ورود به ارتش آزاديبخش و مؤسسان دوم  درخواست -٣ سند شمارة
  

  
  

  
  

  خدا بنام
  و

  )عقيدتيم نرهبرا(مريم و مسعود بنام
   راهگشايي، بيانيه اساس بر و ،ايران ملي آزاديبخش ارتش دوم موسسان يهبيان اساس بر
 سـازمان  خـورده  سـوگند  عضـو  و ملـي  آزاديبخش ارتش افسر يك بعنوان افشار هادي اينجانب …جاري عمليات به پايبندي با

 نيز سطح همين در جمع و كنم مي اعلام ملي آزاديبخش ارتش دوم سسانمؤ شمار در را خود پس اين از ،ايران خلق مجاهدين
   .كند حسابرسي و بخواهد مسئوليت من از بايد مي

 شـنيدم،  جـان  گوش به بود شده ءامضا برادرانم و خواهران ديگر توسط كه را راهگشايي و ارتش سيسبازتأ به مربوط هاي بيانيه
  .دبو خواهم آن مجريان نخستين شمار در و پذيرفتم و فهميدم گذاشتم، چشم روي بوسيدم،
  .كنم مي تجديد را مريم ارتش به ورود مجدد افتخار كسب براي خود تقاضاي ،نوشتم “فوقا آنچه به كامل اشراف با اكنون

  لمينالعا النساء ةالسيد علي والسلام
  يريد لما الفعّ المجيد لعرشاذو      

  امضا - افشار هادي
  ٢٣/١١/٧٥                    رهايي مريم كوثر حوض: مكان
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  ١٣٧٨شهريور  -مجاهدين در مناسبات ماندن براي پاكي و صلاحيت اعلام عدم -٤ ةسند شمار
  
  

  
  

  
  سلام با نسرين خواهر

  .نامه اين نوشتن از شرمساري اظهار با و
  .است حق سازمان ارزشهاي و مواضع همهطبعاً 
 صـلاحيت  خودم در من كه آنجا از ،داشت وجود رفتن يا ماندن باره در نكاتي ،شما صحبتهاي در و برادر صحبتهاي نوار در امروز

  .بروم خودم زندگي و كار بدنبال دهيد اجازه كه دارم تقاضا لذا ،بينم نمي را مناسبات اين در ماندن پاكي و
  
  

  امضا - هادي افشار 
 ١٠/٦/٧٨  
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  ١٣٧٨اعلام بريدگي و درخواست بازگشت به زندگي عادي در شهريور – ٥ سند شمارة
  
  

  
  
  

 مسـئوليت  گـرفتن  عهده به صلاحيت عادي، زندگي به نبازگشت يعني ام كرده كه نهايي انتخاب به توجه با ارافش هادي اينجانب
  .كنيد محسوب مجاهدين سازمان ساده هوادار يك مرا پس اين از خواهشمندم ،ندارم را سازمان در

   
  اثر انگشت -امضا - افشار هادي

٢٠/٦/٧٨  
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  همزمان با اعلام بريدگيمقاومت از شوراي ملي  استعفا -٦سند شمارة 
  
  

  
  
  :مقاومت ملي شوراي مسئول به

  رجوي مسعود مجاهد برادر
 و سازمان زحمات همه از تشكر با ,بياورم رو عادي زندگي به دهم مي ترجيح نقطه اين در كه آنجا از و فردي مشكلات خاطر به

 و خيانتكـاران  و آخونـدي  رژيـم  اسـتفاده  سـوء  گونـه  هر از عتممان براي. دهيد قرار قبول مورد مرا استعفاي خواهشمندم شورا،
 يعنـي  دموكراتيـك  جـايگزين  تنهـا  و مجاهـدين  هـوادار  را خـود  باشم كه كجا هر در و ابد تا من كه باشد روشن مقاومت اضداد
  .ميدانم مقاومت ملي شوراي

  رجوي مريم مقاومت جمهور رئيس بر درود
  رجوي بر درود

  آخوندي رژيم بر مرگ
  اثر انگشت -امضا - رافشا ديها

٢٠/٦/٧٨  
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  درخواست كمك براي رفتن به ايران -٧ سند شمارة
  
 

  
  
  

 با داخله به رفتن جهت سازمان از كمك درخواست ام كرده انتخاب خودم براي كه عادي زندگي ادامه براي افشار هادي اينجانب
 هـم  را زيـر  مـوارد  و نموده كمك سازمان احتمالي آسيب نهگو هر از ماندن درامان براي خواهشمندم. دارم را متناسب محملهاي

  :كند حل من براي
  راهنما مسئله-١
  هستم) هزارتومان٣٠مبلغ(مالي مسئله-٢
  جديد هويت كارتهاي و اسناد- ٣
  

  انگشت اثر -امضا- افشار  هادي
٢٠/٦/٧٨  
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  و شورا مجاهدين درخواست شركت در نشستهاي -۸ سند شمارة
  

آماده  ،درخواست رفتن به ايران، درحالي كه همه كمكهايي كه فوقاً درخواست كرده بود يم بعد ازكمتر از دوماه و ن
ي ملي مقاومت را ارائه درخواست شركت در نشستهاي رهبري و نشستهاي شورا ٧٨آذر٢در تاريخ  ،مي شود

  : دهد مي
  

  
  

  خواهر نسرين با سلام 
  !ليست درخواستها 

  ! رهبري آنها از بارگاه خداوند منّانسلامتي شما و همه مجاهدين و  - ۱
اگرچه سايه الطاف شما هيچگاه از سر ما كوتاه نبوده و هيچ محدوديتي نيز در ارتباط با شما وجود نداشته، اما بيشتر از  - ۲

  .جهت پاسفت شدن خودم در وصل رابطه ها، ممكن است گاهاً نكاتي داشته باشم كه برايتان بنويسم
   .هه بحث يا مسائلي بوده كه نياز است در جريان قرار بگيرم، ديگر صلاحديد خودتان استما ۲- ۳اگر در اين فرجه  - ۳
هاي شورا و امثالهم، از آنجا كه خيلي  هاي رهبري، چه مربوط به مناسبات خودمان و چه نشست در رابطه با نشست - ۴

  . برايم كمك كننده است، تقاضاي شركت در آنها را حتي المقدور دارم
نيز قابل پيگيري  ياشكال ديگر گو اينكه به. دستگاه راديو دارمتقاضاي يك!) حثها بايد ماده باشدگفته اند ب از آنجا كه( - ۵

و حتماً كليدهاي حافظه فركانسها را  ،لطفاً از نوع مرغوب( اما ذيعلاقه بودم هديه نفيسي از طرف شما داشته باشم  بود،
  ). هم داشته باشد

  سعيد جمالي –با تشكر 
۲/۹/۷۸  
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   ۲۰/۹/۷۸ - و بازگشت مجدد انتقاد از خود - ۹سند شماره 
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  داشتن بيرون به پا اءمنش
  جمالي سعيد 

۲۰/۹/۷۸     
  .فهمم مي “مرزي و حد بي”بحث معناي از من كه آنچه
مناسبات منطقـه   تا آنجا كه به ،بود ام مشخص فردي منافع به آلوده من براي ف بند دستاوردهاي برگشتيم، خارجه از كه زماني

در آغاز كار با توجه به پتانسيل قوي . ديديمدر موضع بالاتر و صاحب رسالت مي بر ميگشت، طبعاً ما از خارجه برگشته ها خود را
هر حال چون موضع تهاجمي و برتر ب. بوده آن براي امثال من، مكتوم عوارض منفي و رويكردهاي منفعت طلبان اعاين جريان، طب

اما ادامه روند مثبت براي خود ما و من فهم تهديدات  .توانست باشد نمي“ مثبت“لذا برآيند كار چيزي جز  ،داشت دبرايمان وجو
كردن آن بود و بطور متقابل پيوند اين جريان با صـاحب اصـلي اش كـه متأسـفانه     ناين جريان و مشخصاً فردي و منفعت طلبانه 

  . اينجا پاي بسيار لنگ كُميت من بود
م، اما ايـن بـراي خـودم    تعبير كني“ بي ظرفيتي”ئله را به در يك تحليل ساده گرايانه، بخواهيم در يك كلام مس كه  ممكن است

سمتي بقانع كننده نيست و تبيين پديده نمي باشد، چرا كه صورت مسئله، از تضادهاي مشخصي برخوردار است كه بالاخره بايد 
  ...و به سرانجامي برسندحل شوند 

 امـا . ساخت مي فراهم را هـ بند هاي زمينه و ميرفت جلو. بود پيش به رو انقلاب روند. شد مي ساخته هايي زمينه يبترت اين به
 از دور “مطلقـا  و طلبانـه  منفعـت  و فـردي  ،نظرانـه  كوته بغايت حركتي ميگرفت، شكل داشت من ذهن در كه روندي آن و آنچه

تقوا و يا بعبارت امروزي آن با عمليـات جـاري همـه ايـن      مي شد با عنصرخوب  .بود گيري شكل حال در كه بود اصلي واقعيت
  .اما هيهات... چيزها را كنترل كرد، مهار زد و چرخش ايجاد كرد

 خـواهران  هژمـوني  مقولـه  با تنظيمي چه كه است مشخص آن زير در ام، داشته تنظيمي چنين ،جريان اين كليت با وقتي طبعاً
 راسـتا  ايـن  در و نبـود  كار در! راسخ اعتقادي با »ن«سنگر و حريم از ايدئولوژيك دفاع و ايستادگي جز كلام يك در. كرد خواهم
 و قهقرايي سير اين گري توجيه خوراك و شدند مي سلاخي و نقض يك به يك ها سرمايه و ها اندوخته و دريافتها و درك ديگر

 مـي  تخطئـه  را واقعيتهـا  و ميكـردم  هژمـوني  مقوله از مشخص تعريف من ديگر مرحله، اين در. ساختند مي فراهم را ضدانقلابي
  .كنم قبول و باور آنرا مادي واقعيت خواستم نمي و سرميدادم را ماده بي و كلي هژموني شعار كلام يك در ،كردم
 برابـر  در مـا  مبـارزاتي  و تشـكيلاتي  فـردي،  هـاي  زره و عوامـل  درازمدتشان، كاركرد و نقش بر علاوه ،انقلاب جريانات اين همة

 برابـر  در تـر  حفـاظ  بـي  و عريانتر را خودم روز هر آنها نفي با من و گرفت مي و گرفته شكل دشمن صفوف در كه بود جرياناتي
 همچنـين  و خاتمي بحث ،كليت در اما .نويسم مي جداگانه را جريان اين با مبرخورد چگونگي و خاتمي بحث. ميدادم قرار دشمن
و مـزه مـزه   ، كـه شـنيدن   سـاخت  مي دور راديكاليسم عنصر و اصول بر تاكيد و پايبندي از مرا نهات نه جهاني باد سوي و سمت

 ،كردنها مخدوش و شكني مرز اين صلابلاف تاثير…  و رنگ كردن مرزها را براي من مشروع مي ساختكردن حرفهاي آنها و كم
 عـدم  و مانـدگي  عقب از سمبلي مجاهد نشريه و …ادشه خون ديگر. داشت بدنبال مرا درون در احساسات كشتن گام اولين در

 كـرده  شكار را “كهن دنياي“عناصر شكارچي، يك همانند و انداخته توان و تاب از مرا كور ضديتهاي و بود “روز ضرورتهاي“درك
  .بود من رشعا و اصل مهمترين پرنسيپي، بي اصل و كشيدم مي استنطاق و بازجويي به را كار و مبارزه اصول ،بريدم مي سر و

 تطبيقـي  بـا  يا و پيداكرد رزمنده و الفعّ تطبيق آن با و يافت در آنرا راهبري، اتكاء به بايست مي باز و بود كرده تغيير شرايط باز
 بـه  و خطرنـاك  بازيهـاي  ايـن  براي ابلهانه توجيهات اقسام و انواع اگرچه. سرسپرد آن به و شده شرايط تسليم ،ميرنده و حيواني
 وجـود  رهبـري  ايـن  ساية اگر كه فهمم مي قدري كه باراست اولين براي شايد اما ميكردم، جور خودم براي اصول گرفتن سخره
  .ميكرد نابود و نيست را چيز همه چگونه ،بازيها اين از اي رهذ نداشت
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   شورابعدي  لسةج نخستينتشكر از دعوت به شركت در - ۱۰ سند شمارة
  
  

  
  
  

  خواهر نسرين 
  .آرزوي سلامتي براي شما با عرض سلام و

  .اينكه مرا براي جلسه شورا دعوت كرديد، تشكر مي كنم مقدمتاً از
و اين دعوت جز بزرگي وبزرگواري شما  .من استحقاق چنين چيزي را نداشتتمدر واقع چه رسماً و چه از نظر صلاحيت و پاكي، 

  .اين محبّت ها باشمانشاءاالله كه بتوانم شاكر . و ساير دست اندركاران نبوده و نيست
  )سعيد جمالي( هادي افشار  

                                                                                                                                               ۲۳/۳/۷۹  
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  مپنيول ةروحي انتقاد از خود در مورد اشاعة - ۱۱ةسند شمار
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  خدا نام هب
  و

  مريم و مسعود بنام
  مهرانه خواهر: به
  ١٠/٧/٨٠: تاريخ           افشار هادي: از

  )با شاخص مسؤل اول(گواهينامه صدصد 
  .تطهيرا يطهركم و البيت اهل الرجس عنكم ليذهب يريداالله

 صفر -صفر بحث كه كرد فراهم را امكان اين طعمه، پديده نفي با ويژهب سرفصل اين كه بدهم گواهي قلبم ته از خواهم مي ابتدا
 در را جدي انقلاب يك و كند نفوذ وجودم اعماق تا تشكيلاتي -ايدئولوژيك چه و استراتژيك -سياسي زمينه در چه صد - صد و

  .هستم مريم خواهر انقلاب مديون باز را همه اين من و. آورد بوجود ضميرم و قلب
 آمده جلو آن در شده خلق ارزشهاي و بندها همه و مريم خواهر انقلاب با عيار تمام بصورتي تبايس مي پيش سال١٢ از چه اگر
 به و نزدم را جنسيت و دوران بحث ريشه كه آنجا از اما بشوم، دشمن عليه بر آتشفشاني و عيار تمام مجاهدي به تبديل تا

 مجاهدين پاك مناسبات درون در كه شدم اي طعمه به ديلتب لذا كردم خيانت داشتم انقلاب اين با كه قراردادهايي و تعهدات
 دنياي ضدارزشهاي به گوناگون انحاء به را خود ديگر طرف از و ميكردم دنبال را ضدبشري دشمن عملكردهاي و ارتجاعي انديشه

 عمل سد و مانع و پيرامونم تشكيلاتي مناسبات در خرابكاري و خيانت جز وضعيت اين ثمرة. نمودم وصل خارجه و بورژوازي
 و روحيه اشاعه و مناسبات از باجخواهي در نيز آن عملكرد و  نمود اصليترين. نبود سازمان خطوط پيشرفت برابر در كردن

 و زده شخم را ارزشها و مناسبات بودم توانسته كه آنجا تا نيز انقلاب دنياي در .بود تشكيلاتي ضد و لمپني و محفلي عملكرد
  .بودم كرده غرق جنسيت يايدن لجنزار در را خود
  .آلودم مي خودم دروني رجس به نيز را پيرامونم كه ،كرده تهي شيزار هر از را خود تنها نه بالقوه طعمه يك صورتب وضعم اين در
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  تأسيس تيف براي بستن اشرف و فروپاشي مجاهدين   ضروري به ةاشار
  

قرارگاه هاي  همة  .نهاي خارق العاده همراه بودبا بمبارا ،ميلادي ٢٠٠٣ال جنگ آمريكا در عراق و اشغال اين كشور در س
مجاهدين و ارتش آزاديبخش در حالي كه طرف متخاصم نبود و رسماً اعلام بي طرفي نموده و مختصات كليه قرارگاه ها و مراكز 

به  ،بين المللي،  به درخواست رژيم آخوندي خود را به سازمان ملل و دولتهاي آمريكا و انگليس داده بود، برخلاف همه قوانين
 ٩٢در دهمين سالگرد قرارداد آتش بس در فروردين ،شمّه اي از فيلمها و تصاوير مربوطه. بمباران شد ،ضدانساني ترين صورت

   .اطلاع عموم رسيده است ، بهدر گزارش ارتش آزاديبخش ملي ايران
   .با آزمايشات شگفتي روبرو شدند ،ح هايشانمجاهدين در جريان جنگ و بمباران و گردآوري سلا

 يبراي فروپاش ،در همين اثناء .به تحقيقات از يكايك افراد در قرارگاه اشرف مشغول بودند ،ماه ١٦ارگان آمريكايي به مدت ٩
مل براي جذب بريدگان و كساني كه تح ،»تيف«يك خروجي به نام  ٨٢از آبان سال  ،مجاهدين و ارتش آزاديبخش از درون

   .داير كردند ،شرايط سخت را نداشتند
طور  هب ،خاطر برچسب تروريستي هقبل ازتأييد موقعيت افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو، مجاهدين ب در آن زمان و

   :بريدگان، نامِ، بر محل از اين رو. بازداشتي و اشرف هم بازداشتگاه تلقي مي شد ،رسمي
  »بازداشتگاه موقت«
)Temporary Internment Facility - TIF(  
سرپل عبور به آمريكا و  به عبارت ديگر اينجا و است موقت، اقامتش به اين معني كه هر كس به اينجا بيايد ؛گذاشته بودند 

  . اروپاست
ز كردند و آن اما پس از آنكه اشرف و اشرفيان ايستادند و موقعيت قانوني افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو را احرا

در تعارض  ،تعميم دادند، از آنجا كه ديگر نام بازداشتگاه ،افراد تيف هم كه در خاك اشرف بودند ، بهرا با اصرار و مراجعات فراوان
  :اختصاري تيف، نام اين مكان را بهآشكار با قوانين بين المللي بود، مقامات مربوطه با تردستي و با حفظ همان حروف 

  »مصاحبه و حفاظت تأسيسات موقت«
)Temporary Interview and Protection Facility – TIPF(  

به مدت  ،به  افراد تيف در بدو تأسيس آن ،از جمله غذا و رسيدگي هاي پزشكي ،نكته ديگر اين كه كليه نيازمنديها. تغيير دادند
توسط مجاهدين تقبل و تأمين  مريكايي امضا شد،وهاي آكه بين مجاهدين و نير ،۲۰۰۳ماه تماما طبق موافقتنامه اول نوامبر ۶

  .گرديد
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يي كه براي ادامه اين افراد از لحظه ،شودتا آنجا كه به سازمان مجاهدين خلق ايران مربوط مي«موافقتنامه اول نوامبر ٢مادهدر 
 .  »قرارگاه اشرف را ترك كنندتوانند مي ،گيرندتصميم به ترك قرارگاه مي ،زندگي عادي

  : موافقتنامه به شرح زير است ٨و٧و ٦و ٥مواد 
منديهاي نياز  ،سازمان مجاهدين خلق ايران به تأمين غذا ،به دلايل انساني و بنا به درخواست نيروهاي ايالات متحده  -٥«

 .دادمجتمع خروجي ادامه خواهد ) صنفي وتداركاتي(ييپايه تاسيساتي و ديگر ملزومات
سازمان مجاهدين خلق ايران تا آنجا كه امكان دارد نيازهاي درماني افراد مجتمع  ،بنا به درخواست نيروهاي ايالات متحده - ٦

  .خروجي را برآورده خواهد كرد
مشابه مقررات خارج از  ،مجتمع خروجي تحت اتوريته نيروهاي ايالات متحده است و ضوابط ورود و خروج به اين مجتمع- ٧
 .باشدارگاه اشرف ميقر
كنند تا اطمينان حاصل كنند پرسنل اي از مجتمع خروجي بازديد ميصورت نوبه هرابطين سازمان مجاهدين خلق ايران ب - ٨

  »آورندعمل مي هاقدامات مقتضي را براي تأمين نيازمنديهاي آنان ب ،مستقر در اين مجموعه كمبودي ندارند و در صورت لزوم
شرف تحت پرچم ايران و آرم سازمان مجاهدين خلق ايران و درفش ارتش آزاديبخش ملي ايران بود، تيف تحت اما در حالي كه ا

» انحلال محترمانه«مقامات و افسران آمريكايي بعداً به صراحت گفتند كه مأموريت آنها با تأسيس تيف . پرچم آمريكا قرار داشت
  .)٢٠٠٩آوريل ٢٠-پايگاه اينترنتي اوكالا(ست كشاندجاهدين اين طرح را به شكاما ايستادگي م .اشرف و سازمان مجاهدين بوده است

م که اين سياست ما معتقد بودي«: اذعان كرد ٢٠١٢مارس٢٤يك سخنراني در  فرمانده آمريكايي حفاظت اشرف نيز بعدها در 
  .»به بستن کمپ اشرف راه خواهد برد “فروپاشي“دلپذير 

 ين افراد از طرف رهبري و ساکنان،برخي افراد شايد بخواهند صفوف آن را ترک کنند و ا ،يمثل هر سازمان ديگر«: وي افزود
کامل که ما به آنها موقعيت پناهندگي خواهيم داد و سپس آنها آنها پيش ما آمدند، با اطمينان  .داشتند را اجازه ترک محل

مد و با آنها مصاحبه کرد و به آنها گوش فرا داد و شنيد سازمان ملل آ. دنبال زندگي خود در كشورهاي اروپايي خواهند رفت هب
با اين نيت که  ؛نام كمپ پناهندگي اشرف گذاشتيم هد و ما آنها را در يک محل پناهندگي بنکه به کدام کشورها ميخواهند برو

سپس ر كشورها بفرستيم، ديگري در ساي كه ميتوانستيم اين افراد را به نقاط عنوان نمونه اي خواهد بود و در صورتي هاين ب
  ! شما ديگر بيش از اين لازم نيست اينجا بمانيد توانستيم به ساكنان اشرف بگوييم مي

با وعده هاي زيادي از  سال به انتظار نشستند؛ ٤، در آنجا توانم به شما يك چيز بگويم كه آن افراد بيچاره خوب، حالا من مي
هركسي كه  .ه آدمهاي اتحاديه اروپا مي آمدندو من نشستم و ديدم که چگون. هاو ساير آژانس  جانب صليب سرخ و سازمان ملل

بعد وضعيت . خواهم به شما بگويم كه هيچکس پناهنده اي نپذيرفت اما مي. داد كه پناهنده مي پذيرد مي آمد قول كمك مي
آنها با کار کردن پيش . د شوندآزا ،خواستند از اين محل آنقدر وخيم شد كه ديگر  آن افراد كه نزد ما آمده بودند، مي

م که به آنها اجازه من نهايتا فرمانده خود را قانع کرد. کردند و پول کافي داشتند که آزاد شوند پول دريافت مي) آمريكايي ها(ما
شتند و محل را دا آنها مايملك فردي خود را برمي .شروع كرديم و درها را باز کرديمما تدريجا با تعداد خيلي كمي  .بدهيم بروند

  .»…خيلي ها به ترکيه رفتند و چند تن از آنها در اين راه جان خود را از دست دادند. کردند ترک مي
اي براي  ، تيف را به شكارگاه ويژهرژيم آخوندي هم با استفاده از فرصتي كه آمريكا در اختيارش گذاشته بودران در همين دو

   .كتاب جداگانه استخود تبديل كرد كه توصيف آن نيازمند يك 
  : آمده است ١٣٨٣شهريور٣١نشريه مجاهد ٦همچنانكه فوقاً در كليشه صفحه 

پس از اعلام  ،كمر بسته بود تا مجاهدين را در جريان جنگ از جميع جهات محاصره و منهدم سازد، عيار رژيم آخوندي كه تمام«
سرگيجه گرفته و در داخل و  ،گذاريها و تشبثاتمه سرمايهدر اثر بر باد رفتن آنه ،موقعيت حقوقي مجاهدان مستقر در اشرف

؛ كندشدت افزوده است و از هيچ رطب و يابسي فروگذار نميبر ابعاد تبليغات جنون آميز خود عليه مجاهدين به ،خارج كشور
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  .خصوص كه از كارزار هموطنانمان براي درهم كوبيدن برچسب تروريستي نيز به شدت واهمه داردبه
كه يكي از اسامي مورد استفاده وزارت اطلاعات آخوندها عليه مجاهدين است و اولين بارپس از “ من نجات قربانيان خشونتانج“

هاي  نامه براي خانواده اخيراً دهها هزار اسمش شنيده شد، ،١٣٧٠ژنو در سالدر جريان دادگاه  ،دكتر كاظم رجوي ترور
ايد كه مجاهدين با آمريكا دست به يكي نموده و مانع  آمدن فرزندانتان نشستهچه  مجاهدين درداخل ايران پست كرده است كه

  !هايشان هستند به ايران و پيوستن آنها به خانواده
چنين » عضو سابق مجاهدين«نام حسين فرقاني تحت عنوان هدر يكي از اين نامه ها به امضا يك مأمور وزارت اطلاعات ب

ماه پس از جنگ ايران و عراق هميشه سعي نموده تا با ايجاد شرايط ٩تن حمام خون در ايران، رجوي با به راه انداخ«:خوانيممي
يكي از اهداف رجوي ايجاد شرايطي بود كه در داخل ايران . ماهيت خود را پنهان كند ،اعتماديامنيتي و دامن زدن به بي

درست در همين نقطه بود كه انجمن نجات براي مقابله با  و .از خون آنان ارتزاق كند ١٣٦٠هاي ما را گمراه و مثل سالخانواده
هدف از  …آري بگذار رجوي ما را مزدور بخواند يا هر چه لايق خودش هست نثار ما كند… نمودلازم وضروري مي ،اين توطئه

ر شما گذشت را به سال ب ٢٣اين است كه بخش ناچيزي از آنچه كه در اين ) براي خانواده ها در داخل ايران(ارسال اين مطالب
  .»پرده برداريـم ،اطلاع برسانيم و از ماهيت آنچه كه امروز بر سردوستانمان آمده است

. زندهمين تبليغات ورشكسته را دامن مي ،همزمان رژيم درماندة آخوندي با سايتها و شبكة خارج كشوري خود از طرق مختلف
المللي مليتي و ارگانهاي بينيطي كه همه چيز تحت كنترل نيروهاي چند يعني در شرا ،غافل از اينكه پس از تغيير اوضاع عراق

تهي كوبيد و مجاهدين را به برطبل تبليغات ميان اني كه دولت پيشين بر سر كار بود،توان مانند گذشته و زمديگر نمي است،
 » !متهم نمود “هزار مجاهد ناراضي درزندان ابوغريب زنداني كردن بيش از يك”نگهداري تسليحات كشتار جمعي عراق و يا 

هرآنچه را كه در امكان داشتند در مورد كساني كه  ،با نيروهاي آمريكايي ۲۰۰۳اما مجاهدين با امضاي موافقتنامه اول نوامبر
در حالي كه طبق  رد وقرارداد را نقض ك ،طرف آمريكايي ولي .بجا آوردند ،توان ادامه مبارزه و ايستادگي دراشرف را نداشتند

  .سال درآنجا به اجبار نگهداشت ۵افراد تيف بتوانند هر زمان كه خواستند آنجا را ترك كنند، آنها را  قرار بود ۲ماده 
آقاي مهدي براعي نماينده اشرف در يك نامه اعتراضي به جانشين  ۲۰۰۴اوت۲۷در  ،كه در سند فوق آمده است همچنان

  : ي نوشتفرمانده نيروهاي چند مليت
به يكي از منابع دروغپردازي  ،بخوبي مطلعيد كه واقع شدن مجموعة خروجي تحت كنترل نيروهاي امريكايي در كنار اشرف«

پراكند كه افرادي كه در رژيم آخوندي عامدانه اين شايعه را مي. شده است ليه مجاهدين و ارتش آمريكا تبديلرژيم آخوندي ع
در راستاي دروغپردازيهاي پيشين  ،اين قبيل تبليغات. شوندتوسط مجاهدين نگهداري مي ،ودخروجي هستند بر خلاف ارادة خ

اين امر موجب نگراني . كنداش كمك ميرژيم بوده و به اهداف سياسي كنوني ملايان در عراق و لاپوشاني جنايات تروريستي
تي كه در خروجي هستند،  داريم كه رژيم از طريق نفرا ما دلايلي ،علاوه بر اين .ها و آشنايان و پرسنل ما شده استخانواده

تواند زمينه ساز اقدامات تروريستي بعدي عليه اين اقدامات مي. كندرابطه با آخرين وضعيت اشرف دريافت مي در اطلاعاتي
ان آمريكايي به اطلاع فرمانده ،ما از ابتداي حضور نيروهاي آمريكايي در اشرف .ساكنان و نيروهاي حفاظتي اشرف گردد

كار را بكند و هرگز مانعي از  اين ،گيردهر لحظه كه تصميم مي تواند دررا دارد مي ايم كه هر كس قصد ترك مجاهديندهرسان
اين افراد تنها  ،بنابراين  .وجود ندارد ،توسط اين افراد رفتن در پي زندگـي فردي و خصوصي سوي مجاهدين براي ترك اشرف و

  .نيز خاطرنشان گرديده است ٢٠٠٣نوامبركه در يادداشت تفاهم اول  اندش آمريكا در خروجي نگه داشته شدهارت ر اساس تصميمب
  : لذا تقاضا داريم 
   …ترتيب حل و فصل سريع وضعيت نفرات مستقر در خروجي داده شود تا آنها بتوانند دنبال زندگي شخصي خود بروند) ١
هاي توطئه و كار از اشرف منتقل شود تا زمينه  نيست، محل خروجي به مكاني دور چنانچه اين امر در آيندة نزديك عملي) ٢

  . »اطلاعاتي رژيم آخوندي عليه اشرف و نيروهاي مستقر در آن از بين برود
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   ۸۳بهمن۱۱ درمصاحبه با سيماي آزادي   - يادي از مجاهد شهيد حسين مدني
  
  

  
  

، يك جمعي بوده ي از سوژه هاي اعدام دستيك ،٩٢شهريور١٠يت در بشرمجاهد شهيد حسين مدني كه در جنايت بزرگ عليه 
نيز  ١٣٨٣اسفند٢٥ه عمل آورد كه در نشريه مجاهد اظهارات روشنگري ب ،در مصاحبه با سيماي آزادي ،دهه قبل از شهادتش

  . منتشر شد
  : گفت ،ته اندوي در پاسخ به اين سوال كه رژيم مي گويد مجاهدين مضمحل شده و به دامن رژيم بازگش

بيند نه فقط  سرنگوني خودش را پاك كند، يعني از صحنه محو كند، حالا مي ةلأخواست صورت مس رژيم كه مي: در يك كلام«
دولت هم راه  ٩معكوس داده، بلكه از بمبارانهاي مهيب و استمداد از  ةو حتي نتيج دست نياورده هژوئن چيزي ب ١٧از آن كودتاي 

ميليون  پنج دست آورده كه حالا بايد آنها را با پيكان مجاني و خرج ازدواج و  هط تعدادي عناصر خودفروخته بجايي نبرده و فق به
اند، هر  مورد اين بريدگاني كه خودشان را به اطلاعات بدنام آخوندي فروخته بنابراين در !حفظ و نگهداري كند ،هديه ولايت فقيه

د، بگذاريد حرف دل و ارزيابي اهل اشرف و رزمندگان ند، و هر كه هم حتي در آينده باشانو هر كه هم بوده خواهند باشند كه مي
 ،يك طرف از بين مجاهدين و مقاومت و مردم ايران اينها چيزي جز رسوبات يك پايداري پرشكوه تاريخي: آزادي را منتقل كنم

افتخار  ،شهداي اين نبرد. يرترين مقاطع تاريخ ايرانهم در يكي از خط آن ؛نيستو ارتجاع آخوندي و پشتيبانانش از طرف ديگر، 
ها اما، چيزي است كه براي مردم ايران  ها و سفله موضوع نفله .مانند، سرفرازند آنهايي كه ماندند و مي. آفريدند و رستگار شدند

را با اين چيزها  خواهد عظمت و شكوه پايداري ازطرف ديگر، رژيم مي .روشن است و احتياجي هم به توضيح زيادي نيست
  . »اجازه نخواهند داد ،در هركجا كه هستند الشعاع قرار بدهد كه مطمئناً هموطنانمان تحت

  : مجاهد شهيد حسين مدني در همين مصاحبه خاطر نشان كرد
ند و پناه هايي كه از ستم و سركوب آخوندها فرار كرد اين بود كه تقصير اين بچه ،يكي از دعواهاي ما با نيروهاي آمريكايي«

  . مردم ايران ضد اين رژيم هستند ةالبته مثل هم ولي ند،ه اآوردند به اشرف، چيست؟ افرادي كه اصلاً با مجاهدين نبود
 ،افراد ةگفتند كه هم چون آنها مي ؛حرفمان البته اثر نكرد گذاريد اينها بروند؟ اين بود كه چرا نمي ،حرفمان با نيروهاي آمريكايي

) ميديم كه حتي انترپلو بعداً فه(خارجه آي و وزارت.بي.سيكل احراز هويت و مصاحبه و سؤال و جواب و ريل  اف ،بايد نفربه نفر
   …چك بشوند و مورد تحقيق قرار بگيرند ،چرا كه نفر به نفر بايد از بابت تروريسم .بگذرانند را
هاي  يكي توطئه: كرديم پافشاري ميطور مستمر  به موضوع دوروي  ،تقريباً در هر ملاقاتي ما تا همين امروز، طي اين مدت -

در اين  ،كه ازطريق ارتباطات و مزدورانش فضاي خودش را كه فضاي بسيار آلوده و ننگيني است وزارت اطلاعات رژيم و اين
يح آن يك داشتيم و داريم كه توضيح و تشرزمينه   ها و فاكتهاي مشخصي هم در اين حاكم كرده بود كه نمونه، مجتمع خروجي



  27  
  

و چرانمي گذاريد پي ايد اين بود كه آقا چرا اينها را نگه داشته ،ايم را نوشته حرف ديگر ما كه بارها هم آن .است  بحث جداگانه
  …؟كارشان بروند

فرماندهي نيروهاي چند مليتي در تأييد موقعيت حقوقي  ةبياني ،)۸۳(تيرماه همين امسال ١٢يعني در ، ژوئيه ٢دست آخر در  -
ايد و  خوانده ة مجاهدكنم در نشري صادر شد كه فكر مي ،ژنو چهارمعنوان افراد تحت حفاظت كنوانسيون  هجاهدين بم

  . هموطنانمان از آن مطلعند
 وآنها مشخص نبود، و رژيم  ةكه وضعيت حقوقي افراد مشخص نشده بود، يعني آيند ،كنم كه ما تا اين تاريخ فقط اضافه مي

كس،حتي به  زدند، به هيچ وكشتار مجاهدين ميحرفهاي زيادي راجع به استرداد و اخراج و كشت ،راقمزدورانش در همين ع
خواهم  مي. آنها تضميني نداشت ةچون امنيت و آيند. گفتيم از پيش ما برو مبارزه نيستند، نمي ةدانستيم اهل ادام كه مي كساني

ي ي هم مبارزه آن. گي به افراد ضعيف بود كه توان ادامه مبارزه را نداشتنداين مدت، رسيد ةبگويم كه يكي از فرازهاي واقعاً ناگفت
  .هم با خودش آورده بودرا  چند دولت ديگررژيم بلكه  ،بود با اين شدت و حدت را كه نه فقط رژيم

   …»اشتدر هرحال، وقتي كه موقعيت حقوقي اعلام شد و ديگر هيچ خطري وجود نداشت، سازمان هم بارش را بر زمين گذ 
دبيرخانه شورا، در پاسخ به اين سوال كه  ١٣٨٣مرداد٣مجاهد شهيد حسين مدني با قرائت اطلاعيه  ،در ادامه همين مصاحبه

همان  ،آيا بهتر نبود كه سازمانمنتشر نكرد و  ،نفري را كه طبق اطلاعيه دبيرخانه شورا به تيف رفتند ٢٠٠چرا سازمان اسامي 
  :ميگويد ،رژيم بشود ةكرد كه مانع سوء استفاد نفر را اعلام مي٢٠٠شخصات اين موقع اسامي و م

نفر  ٢٠٠موقع كه آمار  شد همان دهان به دهان بشويم، خيلي ساده، مي ،خواستيم با رژيم و وزارت اطلاعات آخوندي اگر مي«
ازآن، پيش آمريكاييها رفته بودند،  كه قبل  نفر و چه آنهايي را ٢٠٠خصات اين اعلام شد، اسامي را هم نفر به نفر، چه اسم و مش

به ما از قديم آموخته بودند  اما ازلحاظ وجداني و اخلاقي، ،شايد همين به نفع سازمان بود ،رفاز لحاظ سياسي صِ. منتشر كرد
ر خواهند دنبال زندگيشان بروند، منتش الواقع مي اسم و مشخصات افرادي را كه في دهد كه پرنسيبهاي مجاهدين اجازه نمي

سازمان . كند اند، متفاوت است و فرق مي له با وضعيت افرادي كه خودشان را به اطلاعات آخوندي فروختهأكه اين مس چون. كنيم
  . »ي بروند بسته شودي كه دنبال زندگي عادي محترمانه خواست راه اين خواهد با حيثيت افراد بازي كند و نمي خواست و نمي نمي

  :به شرح زير است ،ب در اين مصاحبهال وجواز آخرين سؤقسمتي ا
   ؟رفتند مريكايي ميآبالاجبار بايد به خروجي تحت كنترل نيروهاي  ،خواستند به مبارزه ادامه بدهند آيا افرادي كه نمي: سؤال«

كسي اگر  .پيش نيروهاي آمريكايي برود حتماً هيچ اجباري در كار نبود كه كسي از قرارگاه اشرف و از پيش مجاهدين: جواب
هرچند كه . كرديم برايش تأمين مي ،مجاهدين زيادتر از نفرات خود بيشتر و توانست بماند و ما امكانات لازم را خواست مي مي

  .خيلي بهتر است كه از پيش مجاهدين برود ،از لحاظ ريل قانوني كارش ،خواهد به خارجه و يا داخله برود براي كسي كه مي
اند و يكي از آنها هنوز هم پيش  ذهنم هست كه دو تا رفته درمشخص  ةنمون سه ،كنم بت مين كه دارم با شما صحهمين الا 

   .مجاهدين است و تازگي مادرش ازخارجه به ديدارش آمد و چند روزي ميهمان بود
 خودشان ،كردند و در قرارگاه اشرف بودند كه از امكانات مجاهدين استفاده مي نفراتي بودند كه در عين اين ،نمونه سههر 

  .  خودشان را داشتند و ما هيچ دخالتي نداشتيم و نداريم ةارتباطات جداگان ،كار اين جداگانه با افسر آمريكايي مسئول
بعد  .قانونيش به سفارت آلمان برود خواهد براي پيگيري كار ديگر، فردي بود كه پيش آمريكاييها نرفت و يكروز گفت مي ةنمون

 ،اش هرچه خواستند او را نگه دارند رفته و رژيم هم او را به ايران فرستاده و خانواده )در بغداد(فهميديم كه به سفارت رژيم
جا به دروغپردازي و  وزارت اطلاعات نگذاشته و دستور داده كه به آلمان برود و با كمك مأموران وزارت اطلاعات در آن

اش  خواسته پيش خانواده د كه اين فرد در ايران خودش ميمعلوم ش ،تحقيق كه كرديم. پراكني عليه مجاهدين بپردازد لجن
  …كه عليه مجاهدين در آلمان مورد مصرف قرار بگيرد، او را بلادرنگ به آلمان فرستاده است اما وزارت اطلاعات براي اين .بماند
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هاي رژيم خيلي ندامت و  انهرس كه اين روزها در ،نام علي مرادي هفردي است ب ،كه بگذاريد اين يكي را اسم ببرم ،مورد سوم
يكي دو سال . اين فرد داستان خيلي جالبي داشت. پراكني عليه مجاهدين و ارتش آزاديبخش كند و لجن پابوسي آخوندها را مي

از اردوگاه اسيران جنگي در عراق آزاد شده و به  ،كه جنگ ايران و عراق تمام شد، با اصرار و تقاضاي مكتوب خودش اين بعد از
ايد و افكارش گفت كه كمونيست و ماركسيست است و كسي هم متعرض عق در ارتش آزاديبخش مي. آزاديبخش آمده بود ارتش
خروجي تحت كنترل  به نيستم خواهم به خارجه بروم ولي حتي اگر مرا بكشند حاضر گفت مي مي ،وقتي كه بريد. نبود

تا وقتي  ،خواست در محل جداي از يكانها زندگيش را بكند ور كه ميط ما برايش امكانات تهيه كرديم تا همان .آمريكاييها بروم
   …اما بعد از يكي دو ماه خسته شد .كه كار قانوني او درست بشود

ويزيون رژيم ديديم كه در علي مرادي سر از تهران و هتل وزارت اطلاعات در آورد و در تل ،يك ماه و نيم بعد بعد هم با شگفتي،
او  ،دراين ساليان“ منافقين“و ميگويد كه اي دريغ كه! به ندامت برخاسته و ميگويد به به چه فضاي آزادي لدي الورود فرودگاه،

  ! را از حقايق داخل كشور محروم نگه داشته اند و به جاي آن به او گفته اند كه درايران سركوب و اختناق است
آزاد را كشف فضاي  ،ولي  به محض ورود به ايران ،زادي استحالا اينكه علي مرادي چگونه اينهمه سال نفهميد كه در ايران آ

  !!  حتماً از هنرهاي اطلاعات آخوندي استكرد، 
. كرد ساله را اعدام مي ۱۶بگذريم كه در همين زمان كه اين سفلگان به دعا و ثناي رژيم پرداخته بودند، رژيم داشت يك دختر 

هم در شرايطي كه مجمع عمومي  آن ؛امها و كشتارها مورد مصرف قرار دادعنوان سرپوش اعد هيعني كه رژيم خوب اينها را ب
  …»بودمحكوميت رژيم را صادر كرده  ةقطعنام ،خاطر نقض حقوق بشر هب ملل متحد
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  ۱۳۸۳مرداد۳-از اعلام موقعيت حقوقي مجاهدين  بعدشورا  اطلاعية دبيرخانة 
  

  



  30  
  

  . موقعيت حقوقي آنها را اعلام كرد ،طي بيانيه يي خطاب به ساكنان اشرف ،فرماندهي نيروهاي چند مليتي در عراق«
افراد حفاظت “ايالات متحده امريكا تأييد كرده است كه پرسنل سازمان مجاهدين خلق ايران مستقر در اشرف   ،در اين بيانيه

برطرف خواهد شد و  ،و محدوديتهاي اعمال شده بر مجاهدين كنترل ين اساس،بر ا .ژنو مي باشند٤مشمول كنوانسيون “ شده
نيروهاي چند مليتي كه بيانيه فرماندهي . حفاظت از قرارگاه اشرف كماكان بر عهده نيروهاي امريكايي خواهد بود ،در عين حال

عالي پناهندگان ملل متحد و دولت عراق  كميسارياي المللي صليب سرخ، صادر شده، به اطلاع كميته بين ٢٠٠٤ژوئيه٢ در تاريخ
نامه براي نفرات سازمان مجاهدين موافقت“اي تحت عنواننامهبه قرار اطلاع، اين بيانيه، پيش از امضاي موافقت. رسيده است

مريكايي نامه مزبور كه داراي سه بند است، توسط ساكنان اشرف و مقامات ذيربط اموافقت .صادر شده بود“ خلق ايران در اشرف
  .»به امضاء رسيده است

همزمان، از سوي رهبري مقاومت و مسئولان سازمان مجاهدين تأكيدات مؤكد درباره ضرورت و  «: در ادامه اطلاعيه آمده است
نامه، يك بار اهميت انتخاب نهايي در اين سرفصل صورت گرفت و به يكايك افراد خاطرنشان گرديد كه  قبل از امضاي موافقت

آوران آزادي به پايداري پرشكوه براي پيروزي و اگر خواستند، بمانند و  با مجاهدين و رزم: ه انتخاب نهايي بينديشندديگر ب
اگر هم انتخاب ديگري دارند، به دنبال زندگي مطلوب خود بروند و . سرنگوني رژيم آخوندي، با همه مخاطرات آن، ادامه بدهند

  .ات و ارگانهاي رسمي پيگيري نمايندگزينه مورد نظر خود را از طريق مقام
خروج از عراق را انتخاب كردند و به خروجي  ،)كه دو سوم آنها نفرات جديدالورود و غيرعضو بودند(نفر ٢٠٠سرانجام، كمتر از 

ه تن كماكان استقرار در  اشرف را براي ادام ٣٤٠٠رفتند و بيش از   ،قرارگاه اشرف كه تحت كنترل نيروهاي امريكايي است
  .»مبارزه خود برگزيدند
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  دهي به نيروهاي آمريكايي درخواست تسليم و تحويل وبريدگي در جنگ و بمباران  -۱۲ةسند شمار
  

فـرد حفاظـت شـده تحـت كنوانسـيون      «هادي افشار كه اكنون مجاهدين براي او كارت  ،٨٣دقيقا در همان روز سوم مرداد سال
او از اين پيشتر در جريان جنگ و  .ه نيروهاي آمريكايي به عمل آوردخواست تحويلدهي خودش را بدر ،گرفته بودند» چهارم ژنو
امـا اكنـون بـا    . برخورداري از حفاظت و امكانـات آن نداشـت   بااما جايي بهتر از سازمان  ؛شدت وارفته و بريده بود هب، بمباران ها

، ديگر خاطر جمع شده و مانعي براي تسـليم و  نخونهاي مجاهديو  ايستادگيبه بهاي  افت موقعيت قانوني فرد حفاظت شدهدري
 جـودي كـه اكنـون مجاهـدين را بـه گونـة      نوشـتة مو . دهي خود به نيروهاي اشغالگر و رفتن زير پرچم آمريكا نمـي ديـد   تحويل

  : ، گوياستمورد بازخواست قرار مي دهد» مبارزه ضد امپرياليستي«در مورد  ، ابلهانهپاسداران
  
  

  
  

   
  .مانم مي ١٠٤شماره واحد در آمريكاييان به تحويلدهي و مقدماتي مراحل طي تا) افشار هادي( جمالي سعيد اينجانب

  .)اشرف قرارگاه در سابق اسكان مجموعه در ١٠٤ واحد( 
  

  امضا -جمالي سعيد
٣/٥/٨٣  
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  رسيد دريافت كليه وسايل شخصي ومدارك - ۱۳سند شمارة
  
  

  
  

  
 “كـاملا  و گرفتـه  تحويـل  را ام فـردي  مـدارك  و شخصـي  وسـايل  كليـه  ٣/٥/٨٣ تـاريخ  در) افشار هادي( ليجما سعيد اينجانب
  .ندارم پيگيري هيچ و بوده صفرصفر

  .باشد مي خودم همراه  IDكارت
  )افشار هادي(جمالي سعيد

٣/٥/٨٣  
  

در روز  ،به نيروهاي آمريكاييدهي خود  ساعت بعد از ارائه درخواست تحويل ٤٨متعاقبا اين فرد، در فاصله كمتر از 
  .توسط مجاهدين تحويل تيف مي شود ٨٣مرداد  ٥
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  ذلت و دروغ در تيف - ١٤ ةسند شمار
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 بـه  مـن  بـودم ) انگلسـتان (پادشاهي متحده  در سياسي پناهنده يك من١٩٩٤ سال از و شدم جداMKO از من١٩٩٤ سال در«
 بـه  كـه  ندادنـد  اجازه من به و كردند ضبط را من مدارك تمام آنها متاسفانه ليو ببينم MKO  كمپ در را دخترم تا رفتم عراق

  .رفتم تيف كمپ به من صدام سرنگوني از بعد برگردم انگليس
 همچنـين  .پركنم را فرم اين كه كرد راهنمائي رام آنجي خانم قبل روز وچند.. .فرستادم انگليس سفارت به زيادي هاي نامه من 

 بـه  رام ـ پرونـده  آنها و شدم كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد شناخته  توسط سياسي پناهنده عنوان هب من ،قبل ماه چند
  .» برگردم انگليس به تا دارم موقت مدارك به نياز من حاضر حال در .)١٤٩٩٤٩ شماره پرونده(  فرستادند انگليس

  
  )٨٥آذر٥(٢٠٠٦نوامبر٢٦

              سعيد جمالي
  
  

براي سازمان مجاهدين خلق ايران است  MKOجه در درخواست سعيد جمالي در تيف، بكار بردن واژه نكته قابل تو
را  PMOIيـا   MEKآمريكايي ها در مورد مجاهدين خلق . كه اصطلاح ويژه رژيم آخوندي و رسانه هاي آن مي باشد

  .بكار مي برند
در حاليكـه  . ن دخترش به عراق آمده استدروغ مضحك ديگر در متن انگليسي فوق اينست كه ميگويد براي ديد

متقاضي پيوستن مجدد به ارتش آزاديبخش شده بود و دختر، ) ۱۹۹۷فوريه۱۵( ۷۵بهمن۲۷او در ۲طبق سند شماره 
  . يكسال و نيم بعد از او به عراق آمده است

  
  

 الحاق به مزدوران برون مرزي وزارت اطلاعات
   

  ٨٦بهمن٩: شهاب نيوز

  
  انقلاب درباره اوضاع منافقين فراري از اشرفگزارش مرکز اسناد 

  
سـايت   االله حسينيان در گزارشي که روز چهارشـنبه در وب  مديريت روح شهاب نيوزـ مرکز اسناد انقلاب اسلامي به

   .ادخبر د »ها در اين كشور آمريكايي" تيپف"بار منافقين فراري از اردوگاه اشرف و كمپ  اوضاع فلاكت« از ،اين موسسه منتشر شد
هوابرد ارتش آمريكا در منطقـه   ١٠١سازمان منافقين كه توسط نيروهاي لشكر  توابتن از افراد  ١٢٠بنا بر اين گزارش، بيش از 

بـاري در منـاطق    شدند، با فشارهاي داخلي در صحنه عراق از زندان اردوگـاهي آزاد و در وضـع بسـيار اسـف     اشرف نگهداري مي
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   …اند مركزي و شمالي عراق آواره شده
، يكـي از  ١٣٥٧با نام مستعار سعيد جمالي زنداني سياسي قبل از سـال  " هادي افشار" :يك مقام ارشد عراقي در اين زمينه گفت

سـال عضـويت در ايـن     ٣٠فرماندهان عملياتي منافقين در ايران، عضو سابق شوراي مركزي سازمان مجاهدين خلـق بـا سـابقه    
   …شود در بين اين افراد ديده مي … سازمان

 
  مزدور فيروزمند – ١٣٨٧ بهمن١٦)سايت تابعه وزارت اطلاعات آخوندها(آريا 

  … از مجاهدين جدا شده بود ٢٠٠٤سال سال عمر خود را در کمپ تيپف گذرانده در  ٤که بيش از ) هادي افشار(او  -
  …ن فاصله بسياري گرفته استاو معتقد بود که شخص مسعود رجوي به خاطر حفظ منافع فردي از آرمان هاي بنيانگذارا-
با انحلال کمپ تيپف از عراق خارج شده و پس از تحمل درد و رنج فراوان خود را به  ٢٠٠٨در اواخر سال  … هادي افشار-

 ،از هادي افشار  در طي دوران اقامت اجباري اش در کمپ تيپف و خاطرات او از اين کمپ. يکي از کشورهاي اروپايي رساند
آيا مسعود رجوي و مسئول  .ان رسيده که بخش زيادي از درد و رنج جداشدگان در کمپ تيپف را بازگو ميکندفيلمي به دستم

سرنوشتي  ،آيا مسعود رجوي و ساير راهبران مجاهدين ؟!ارشد اوور سوراواز در تدوين تاريخي چنين رنجنامه اي سهيم نيستند
   ؟!ان در پادگان اشرف طراحي و پايه ريزي نمي کنندعضو دربند  سازم ٣٣٦٥بسا وخيم تر و سياه تر را براي 

  
  ٨٤تير٢٣-برگزاري جمهوري اسلامي خ
  

  
  

  با يك عضو ارشد جداشده ازمنافقين در مورد وضعيت اين گروهك سي بي وگوي بي گفت
  شما چگونه و به چه نحوي خود را به اروپا رسانديد؟: سي بي بي

 .حـل ديـدم   از طرفي ايـران را تنهـا راه  . هي بودم تا بتوانم از جهنم عراق فرار كنممن هميشه دنبال فرصت و را: فيروزمند گفت 
هايم با توجه به مجموعه سوابقي كه در  رغم همه نگراني هبراي اين منظور كه اين تنها راه حل مطمئن بود كه وارد ايران شوم و ب

   .دم، با كمك صليب سرخ وارد ايران شمبارزه با حكومت فعلي ايران داشتم
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  ٩٢شهريور١٠اشرف در  قتل عامپس از  دژخيمان توسط مزدوران ياوه هايرلة 
  

  
ها  اند و سال هايي که فريب اين گروهک را خورده جا دارد آن ]:آخوند محمود علوي[وزير اطلاعات -٩٢شهريو٢١ايسنا

ه عقل و انديشه خود مراجعه کنند که اين مسير دري، آوارگي و حصر فکري و روحي تجربه کردند ب زندگي را در تلخي هاي دربه
  .سرنوشتي جز اين ندارد

  
  :قسمت سوم، سعيد جمالي -در باره جريان حاكم بر سازمان مجاهدين خلق ايران –٩٢مهر٢٢اينترلينك

. ن تباه کرده اندينتا به امروز که پا به سن گذاشته اند، عمرشان را چ يجوان ينم که از دوران شادابيب يشناسم و م يرا م يافراد
  .نديبخوانند و از چاه ظلمات بدر آ يشند قدرينديب يد آنها قدريع است، بگذارينکار رذالت است شنيا

  

  
  گمانه زني ها در باره هلاكت رجوي  -٩٢شهريور١٧باشگاه خبرنگاران 

ا بخشي از اطلاعات مستند را اينها با جاسوسي در محيط هسته اي م]: جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران[سردار سلامي
  .با اطلاعات غيرواقعي ترکيب کردند و يک فضاي خيالي و تصنعي در نظام بين الملل نسبت به فعاليت هسته اي ما ايجاد کردند

   
  امنيت  رژيم صهيونيستي تامين شدني نيست: سردار نقدي -٩٢شهريور٢٣واحد مركزي خبر

كار آنها در اين سالها فقط جاسوسي بوده و اكنون بساط جاسوسي : گفت] مجاهديندر باره [پاسدار نقدي رئيس سازمان بسيج
  . آنها جمع شده است

  
امنيتي کشورهاي … با عمّده سرويسهاي اطلاعاتي] مجاهدين[اين جريان:سعيد جمالي -٩٢مهر٢١  -پژواك مصداقي

هر روز بيشتر در اين … طلاعاتي به آنها هستند و دادن هر ا… دنبال … اروپايي و آمريکا رابطه دارد و از موضع يک جاسوس 
اين کار مهمترين سرمايه ايشان براي …  ه جاسوسي و جمع آوري اطلاعات استاخباري نام يک شيو…وادي فرو مي روند

  .گرانتر فروختن خود و جا کردن خود در دل سازمانهاي اطلاعاتي عراق و ايضا سرويس هاي اطلاعاتي در غرب بود
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منافقين گروهک گمراه بودند که براي ادامه حيات سياسي ننگين خود دست به هر : وزير اطلاعات -٩٢شهريور٢١اايسن

هاي خود را پس از آلوده کردن به خون بهترين  جنايتکاري همچون صدام شدند و دست مزدوريزدند، حاضر به  جنايتي
  .دندفرزندان ايران اسلامي به خون مردم مظلوم عراق نيز آلوده کر

  

  
  :سعيد جمالي– ٩٢مهر١٦ -پژواك مصداقي

  … کشيده ميشود " مزدوري"وقتي يک سياست و خط غلط در پيش ميگيري، کار به وادي 
چنين عملي را . وقتي مبناي يک تصميم فقط تمايلات يک شيفته قدرت است، ثمره آن هم ميشود آنچه که مختصرا اشاره شد

  … بايد نگاه کرد جنايتچنين کاري را فقط در کادر يک . اشتباه استنبايد سياسي نگريست، اين بزرگترين 
  
 
 

  
در ] مجاهدين[اينها : سردار حسين سلامي جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران  -٩٢شهريور١٧باشگاه خبرنگاران

  .شده است و مغز آنها شستشو دادهگذشته زندگي مي کنند، با امکانات روز از قبيل موبايل هيچ آشنايي ندارند 
  

  
    :سعيد جمالي– ٩٢آبان١]  از سايتهاي زنجيره اي وزارت اطلاعات[انجمن عدالت

افراد شورا آزاد بودند، زندگي مستقل خود و امکان دسترسي به اطلاعات را داشتند، ايضا افراد جوان و خامي همچون ما نبودند، 
نبودند، در فضاي رعب آور تشکيلات و ترس و فحش و  يمغزشوئساعت در معرض  ٢٤زندگي نمي کردند، " غار"مانند ما در
درهنگام توالت " بپّا"عراق و نگهبان و سيم خاردار و اشرف و يگان و نفر " زندان"ن و بعضا اعدام قرار نداشتند، درکتک و زندا

  .نبودند… رفتن و خوابيدن و
شد و درغياب آنها مجبور به خودزني و يا با فريب  ذوب خواهند" سيد الرئيس"و " دست غيب"و " پشتيبان"چنين جرياناتي بدون

  )اتفاق افتاد ٦١مرگ سياسي در سال (مرگ فيزيکي خود را به تاخير مي اندازند شستشوي مغزيو   و دروغ
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منافقين هيچ کمکي به : سردار سرتيپ دهقان وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح -٩٢٠٦٢٥واحد مركزي خبر
اگر صدام … ه مردم در صحنه هاي مختلف نکردند و از ابتدا در خدمت دشمنان انقلاب و اين ملت بودند حکومت اسلامي و ب

  .به آنها پناه داد با اين هدف بود که بتواند از ظرفيت آنها عليه انقلاب اسلامي استفاده کند

  
نها براي عراق بلکه براي مردم منافقين نه ت: جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران  -٩٢شهريور١٧باشگاه خبرنگاران

هزار نفر توسط گروهک تروريستي منافقين  ١٦هزار شهيد ترور،  ١٧کشور ما هم يک وضعيتي سرشار از نفرت ايجاد کردند از 
  .ماهيت تروريستي منافقين با سرشت آنها عجين است.به شهادت رسيده اند

  
وگو  فقيه درسپاه پاسداران انقلاب اسلامي درگفتالاسلام علي سعيدي نماينده ولي  حجت -٩٢شهريور٢١تسنيم

هاي ايذايي وتروريستي هزاران نفر را کشتند و ضربات سنگيني را به  منافقين درحرکت :باخبرنگارسياسي خبرگزاري تسنيم
  .انقلاب اسلامي وارد کردند

  

  
  : سعيد جمالي -٩٢مهر١٦مصداقي پژواك

سر آغاز مبارزه "موافق نيستم چرا که اين عمل و …  و  د دست به عمل زدنمن بهيچوجه با عباراتي امثال چپ روي يا زو
را نبايد در کادر يک عمل سياسي ديد،  اين يک اشتباه سياسي نبود، يک چپ روي نبود، يک تاکتيک يا استراتژي " مسلحانه

  . غلط نبود، اين عمل، بازي کردن با سرنوشت يک ملت و روند آزاديخواهي آنان بود
  
 


